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ويژه
موضوع 

ويژ
پايگاه هاى قانونى بانك مركزى                                                                                            ضوع 

قبل از ورود به موضوع و آغاز بحث راجع به جنبه ها و ابعاد 
گوناگون مربوط به بانك مركزى، لازم است به پايگاه هاى 

قانونى  تأسيس اين نهاد مالى توجه كنيم. 
نخستين سند قانونى كه حكم بر تأسيس اين نهاد در 
ايران نموده است، قانون بانكى و پولى كشور مصوب هفتم 

خرداد 1339 است. به موجب ماده 28 اين قانون: 
1) به منظور حفظ ارزش پول وتنظيم اعتبارات، مؤسسه 
مستقلى به نام بانك مركزى ايران تشكيل مى گردد كه داراى 

حق انحصارى انتشار اسكناس و پول فلزى خواهد بود. 
2) مركز اصلى بانك مركزى ايران، تهران است، ولى 
در صورت اقتضاى مصالح عاليه كشور، مى تواند به موجب 
تصويب نامه هيأت وزيران، مركز به محل ديگرى تغيير كند. 

3) بانك مركزى ايران مى تواند شعب يا نمايندگى در هر جا 
ضرورى بداند، تأسيس نمايد و يا به بانك ملى ايران نمايندگى بدهد. 
 بنا به مندرجات مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر بانك ها 
و مؤسسه هاى اعتبارى كه در سال 1381 توسط بانك مركزى 
منتشر شده است، در سال   1337 شمسى  ايده تأسيس يك 
بانك مركزى مستقل در شوراى عالى اقتصاد مطرح گرديد و 
متعاقب اتخاذ تصميم شوراى اقتصاد مبنى بر مطالعه درباره 
تشكيل بانك مركزى، كميسيونى متشكل از قائم مقام مدير 
كل، معاون و رييس اداره بررسى هاى اقتصادى و مالى بانك 
ملى ايران به علاوه فرانسوا  كراكو (مشاور اقتصادى و مالى)
در بانك ملى ايران تشكيل گرديد و پيش نويس قانون مربوط 

اشاره 

بانك مركزى كه عده اى آن را بانك بانك ها يا آخرين وام دهنده مى دانند و گروهى ديگر، بانك ناشر  اسكناسش 
مى خوانند ، به هر حال، يك نهاد مالى مهم و مؤثر است براى ايجاد توازن در اقتصاد كلان و در اكثر كشورهاى 
جهان نيز با كاربردهايى اندكى متفاوت، حضور دارد، و نوع ايرانى آن هم در حال گذراندن پنجاه سالگى خود است 

و مى رود تا  "صاحبقران" شود. 
به همين علت ، موضوع ويژه اين شماره را به بانك مركزى اختصاص داده ايم با مطالب گوناگونى به شرح زير است: 

1) پايگاه هاى قانونى بانك مركزى. 
2) نهادى به نام بانك مركزى و ارزيابى  انتقادى عملكردها. 

3) استقلال بانك مركزى، از تئورى تا آزمون. 
4) بانك مركزى از لحاظ  استقلال و پاسخگويى. 

5) بانك مركزى و پديده اى به نام تورم. 
اميدواريم كه مورد توجه قرار گيرد.

سردبير

بانك مركزى ايران، 
مسؤول تنظيم و 

اجراى سياست 
پولى و اعتبارى، 

براساس سياست كلى 
اقتصادى كشور است. 

را تهيه كرد. اين پيش نويس پس از تجديدنظرهاى مكرر، در 
تاريخ هشتم دى ماه 1337 براى اظهارنظر به دبيرخانه شوراى 
عالى اقتصاد ارايه شد و سرانجام پس از بحث و اظهارنظرهاى 
گوناگون"لايحه اساسنامه بانكى و پولى ايران" در تاريخ دهم 
آذرماه 1338 به صورت ماده واحده اى به مجلس شوراى ملى 
تقديم گرديد. در بيست و سوم اسفندماه همان سال هم به 
كميسيون هاى مشترك دارايى و دادگسترى  مجلسين اختيار 
داده شد كه لايحه بانكى  و پولى كشور را تصويب نمايند. بر 
اين اساس، در تاريخ هفتم خردادماه 1339 "قانون بانكى و 
پولى كشور" به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد تا براى مدت 

پنج سال به شكل آزمايشى به مورد اجرا گذاشته شود. 
باتصويب اين قانون، مجوز تأسيس يك مؤسسه مستقل 
به منظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات و با حق انحصارى 
انتشار اسكناس و ضرب  پول فلزى، صادر گرديد و وظايف 
و اختيارات بانك ملى ايران هم به دو قسمت تفكيك شد و 
بخش مربوط به بانكدارى مركزى در بانك جديد كه همان 
بانك مركزى باشد، تمركز يافت. سپس با انتصاب رييس 
كل بانك مركزى در تاريخ هجدهم مرداد ماه 1339، بانك 

مركزى ايران رسميت پيدا كرد. 
دومين سند قانونى درباره بانك مركزى، قانون پولى و بانكى 
كشور مصوب هجدهم تيرماه 1351 است. ماده 10 اين قانون 
مسؤوليت و اهداف بانك مركزى را به شرح زير مقرر داشته است: 
1) بانك مركزى ايران، مسؤول تنظيم و اجراى سياست پولى 



 شماره 109 /  آبان سال 171389

نخستين قانونى كه 
حكم بر تأسيس 

بانك مركزى داده، 
قانون بانكى و پولى 
كشور مصوب هفتم 

خرداد 1339 است. 

و اعتبارى، براساس سياست كلى اقتصادى كشور مى باشد. 
و  پول  ارزش  حفظ  ايران،  مركزى  بانك  هدف   (2
موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادلات بازرگانى و كمك به 

رشداقتصادى كشور است. 
3) بانك مركزى ايران، داراى شخصيت حقوقى است و در 
مواردى كه در اين قانون پيش بينى نشده است، تابع قوانين و 

مقررات مربوط به شركت هاى سهامى خواهد بود. 
4) بانك مركزى ايران، جز در مواردى كه قانون صريحاً 
مقرر داشته باشد، مشمول قوانين و مقررات عمومى مربوط به 
وزارتخانه ها و شركت هاى دولتى و مؤسسات دولتى و وابسته 
به دولت و هم چنين مشمول مقررات قسمت بانكدارى اين 

قانون نمى باشد. 
5) سرمايه بانك مركزى ايران، سيصد ميليارد ريال است كه 
از محل سرمايه قبلى بانك و تفاوت ناشى از اجراى ماده يك اين 
قانون و اندوخته هاى بانك تأمين شده و متعلق به دولت است 
كه تماماً پرداخت شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع 

عمومى و تصويب هيأت وزيران ممكن است افزايش يابد.
6) مركز اصلى بانك مركزى ايران، تهران است و در 
با تصويب هيأت  اقتضاى مصالح كشور، مى توان  صورت 

وزيران به محل ديگرى منتقل نمود. 
7) بانك مركزى ايران مى تواند در هر محل لازم بداند، شعبه 

تأسيس نمايد و يا به هر يك از بانك هاى كشور نمايندگى بدهد.
8) انحلال بانك مركزى ايران، فقط به موجب قانون 

امكانپذير است. 
اين قانون سپس به تفصيل به شرح وظايف ، اختيارات، 
اركان و مقررات عمومى مربوط به اين موضوع پرداخته است. 
هشتم  مصوب  ربا(بهره)  بدون  بانكى  عمليات  قانون 
شهريور 1362 نيز سومين قانونى است كه به موضوع بانك 
مركزى پرداخته و در فصل چهارم تحت عنوان "بانك مركزى 

ايران و سياست پولى" چنين مقرر داشته است: 
ماده 18) بانك مركزى ايران كه از اين پس، بانك مركزى 
جمهورى اسلامى ايران ناميده مى شود، درمورد شركت هاى 
دولتى كه سهام آن ها صددرصد متعلق به دولت نيست، فقط 

مى تواند طبق عمليات مجاز در اين قانون عمل نمايد. 
ماده 19) سياست اعتبارى و تسهيلات اعطايى كوتاه مدت 
(يك ساله) به پيشنهاد مجمع عمومى بانك مركزى و تصويب 
هيأت دولت تعيين شده و سياست اعتبارى و تسهيلات اعطايى 
برنامه هاى عمرانى  لوايح  پنج ساله و درازمدت در ضمن 
پنج ساله و درازمدت كشور جهت تصويب به مجلس شوراى 

اسلامى تقديم مى شود. 
ماده 20) بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در حسن 
اجراى نظام پولى و اعتبارى كشور مى تواند با استفاده از ابزار 
ذيل، طبق آيين نامه اى كه به تصويب هيأت وزيران مى رسد، 
براساس ماده  19 در امور پولى و بانكى دخالت ونظارت كند... 
آيين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكى ربا(بهره)نيز 
موضوع بانك مركزى و سياست پولى را به نحو مبسوط ترى 

مورد توجه قرار داده و چنين مقرر داشته است: 
ماده1)بانك مركزى براساس سياست كلى اقتصادى و 

اولويت هاى تعيين شده و هم چنين با در نظرگرفتن وضع 
پولى كشور، خطوط كلى سياست اعتبارى و سياست اعطاى 
تسهيلات بانكى براى دوره هر برنامه- اعم از پنج ساله و يا 
دراز مدت- را با توجه به آثار اقتصادى آن، تنظيم مى نمايد 
تا پس از تأييد شوراى پول و اعتبار، ضمن لوايح برنامه هاى 

عمرانى  مربوط جهت مجلس شوراى اسلامى تقديم گردد. 
ماده2) بانك مركزى حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال، 
اين  اولويت هاى موضوع ماده يك  براساس سياست ها و 
آيين نامه، سياست كلى اعتبارى و هم چنين سياست اعطاى 
تسهيلات بانكى كوتاه مدت (يك ساله) براى سال بعد را با تأييد 
شوراى پول و اعتبار، تنظيم و براى پيشنهاد جهت تصويب هيأت 

وزيران، به مجمع عمومى بانك مركزى ارسال خواهد داشت. 
ماده3) در حسن اجراى سياست پولى و اعتبارى و حفظ 
ارزش پول، بانك مركزى مى تواند علاوه بر بكارگرفتن ابزار 
سياست پولى موضوع قانون پولى و بانكى در حدى كه مغاير 
مفاد قانون عمليات بانكى بدون ربا نباشد، با تصويب شوراى 
پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذيل، در امور پولى وبانكى 

دخالت و نظارت كند... 

رؤساى كل بانك مركزى 
بانك مركزى ايران كه در سال 1339 متولد شده و در سال 
1362 نامش به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تغيير 
يافته است، در حال رسيدن به پايان پنجاه سالگى است. اگرچه 
پنجاه سال براى يك نهاد دولتى، به معناى پيرى نيست، ولى 
جوان ها هم بايد از خودشان مواظبت كنند تا به پيرى زودرس 
دچار نشوند، چون به قول لئون تروتسكى:  پيرى، نا منتظرترين 

چيزى است كه به سراغ انسان مى آيد. 
بانك مركزى ايران در اين پنجاه سال، 17 رييس كل 
داشته كه دو نفر از آنها دو بار اين سمت را احراز كرده اند. نام و 
نام خانوادگى و سال تصدى پست رياست آنان بربانك مركزى 

به شرح جدول زير است: 

و  پولى  قانون  مفاد  *بنابر 
محمدجواد  آقاى  كشور،  بانكى 
قائم مقام رياست كل،  وهاجى، 
در زمان فوت آقاى دكتر محسن 
نوربخش (اوايل سال 1382) با 
اختيارات رياست كل، اداره بانك 

را عهده دار بوده است. 


